
آذرفخری،روزنامهنگار

رادمان را شما نمی شناسید. حداقل 
به این اسم نمی شناسید، شاید رادمان 
شــما، رادمانی کــه او را می بینید، با او 
زندگی می کنید، به او درس می دهید، 
اسم دیگری داشته باشــد، اما هر چه 
که هســت، با هر نام و نشانی، پسر پنج 
شش ســاله ای است که امســال وارد 

پیش دبستانی شده است. 
رادمانی کــه ما دربــاره او صحبت 
می کنیم، پسر همسایه مان است که با 
برادر بزرگش هجده سال فاصله سنی 
دارد، در مجتمع مان، هیچ هم سن وسال 
و هم بازی نــدارد، مامان بی حوصله ای 
دارد که ترجیح می دهد یا به باشــگاه 
بدن ســازی بــرود و یا بــا صفحات و 
کانال های مجازی ســرگرم شود. تنها 
مکالمه ای که مامان و رادمان با هم دارند 
به شکل نکن و نرو و اجازه نداری و نباید و 

در نهایت جیغ وداد مادر است. 
اما این ظاهر ماجراســت؛ رادمان، 
حاکم مطلق خانه و حتی کل خانواده 
اســت: هر چه بخواهــد برایش تهیه 
می شــود، هر غذایــی بخواهد برایش 
پخته می شــود، هر جا بخواهد، برده 
می شود. وقتی هم می آید پیش ما، که 
احتمالا حال وحوصله بیشتری نسبت 
به مادرش داریم برای حرف زدن و حرف 
گوش دادن و بازی کــردن، می خواهد 
رئیس خانه ما باشــد و به محض ورود، 
به اتــاق من می رود و پشــت میز کارم 
می نشیند، صدایش را کلفت می کند و 
از من می خواهد برایش چای و شیرینی 

بیاورم. 
اما بازهم هــر چه گفتیــم، ظاهر 
ماجراست! روی دست رادمان، دست 
راستش، جای یک زخم خیلی بزرگ 
هســت. یک روز وقتی داشت نقاشی 
می کرد، متوجه جای زخم شدم و قلبم 
لرزید، چون از این زخم ها، زیاد دیده ام 
و می دانم که ماجرای شان چیست. اما با 

خونسردی تمام پرسیدم رادمان دستت 
کجا زخمی شده؟ او که محو نقاشی اش 
بود و داشــت از آن لذت می برد، بی هوا 
جواب داد: مامانم با قاشــق داغم کرده. 
و بعد انگار از شــنیدن صدای اعتراف و 
این افشــاگری تعجب کرده باشد، یک 
آن به خودش آمد و گفت : اهِ ... نه ... چیزه 
... دســتم خورده به قابلمه داغ.  درست 
است که رادمان، بعضی مواقع به شدت 
غیر قابل کنترل می شود و حرف هایی 
می زند که مو بر تن آدم سیخ می شود. 
درست است که رادمان در عمل، حاکم 
مطلق خانه است و همه دست به سینه او 
هستند، اما در جاهایی که صبر و تحمل 
بزرگ ترهایش تمام می شود، تنها چاره 
کنترل او، رفتارهای خشــونت آمیزی 
مثل داغ کردن دست است با قاشقی که 
روی اجاق داغ شده است و درست کردن 
زخمی که مدت ها طول می کشد خوب 
شود، اگرعفونت نکند. و جایش هم تا آخر 
عمر می ماند. رادمان نه تنها  جای این داغ 
را روی دستش حمل می کند، که آن را 
درون قلبش هم دارد و تا دم مرگ، آن را 

به خاطر خواهد آورد. 
فرزندسالارییاعقدهگشایی؟

خوب شکی نیســت که ما یا خود 
رادمان بوده ایم یا یکی دوتــا از آن ها را 
داریم یــا در همسایگی شــان زندگی 
می کنیــم. رادمــان، نمونــه مثالی 
»فرزندسالاری« افراطی و لجام گسیخته 
است؛ پدرومادر، تا آخرین نهایت آستانه 
تحمل شان، گوش به فرمان او هستند، 
و وقتی از این آســتانه عبور می کنند، 
داســتان فرزندســالاری، تبدیل به 

فرزندآزاری می شود. 
داســتان رادمــان را بــرای دکتر 
امامی تعریف می کنــم. دکترمهدی 
امامی، روان شــناس می گوید بیایید 
اول درباره فرزندســالاری و چگونگی 
رخ دادنــش صحبت کنیــم و توضیح 
می دهــد: فرزندســالاری زمانی رخ 
می دهد که تمامی مسائل و امور خانواده 
بر محور فرزند باشــد و تصمیم گیرنده 
اغلب مسائل زندگی، او باشد و به نوعی 

حرف و تصمیمــات او در مقایســه با 
دیگر اعضای خانواده اولویت داشــته 
باشــد. دلیلش هم این است که اغلب 
پدر و مادرهای امروزی، در گذشته در 
خانواده هایی با سیستم »مادرسالارانه« 
یا »پدرسالارانه« بزرگ شده و در تمامی 
ابعاد زندگی شــان با محدودیت هایی 
از ســوی والدیــن روبــه رو بوده اند و 
به دلیل سرکوب خواســته ها و علایق 
و نیازهای شــان، حالا روش دیگری را 
برای فرزند خود پیش گرفته و بســیار 
به او و نظرات و سلیقه و تصمیم های او 
توجه کرده و تلاش می کنند هرچه او 

می خواهد، همان شود.
یکی دیگر از عوامل فرزندســالاری 
را می توان در نگرانی والدین نسبت به 
آینده فرزند دانست؛ تمام تلاش والدین 
بر این است که فرزندشان موفق شود و به 
اهداف خود برسد و در راهی که انتخاب 
کرده دچار سردرگمی و لغزش نشود. به 
همین دلیل مدام با او مدارا می کنند و 
هرآن چه که برای یــک زندگی موفق 
و ایده آل نیاز اســت در اختیارش قرار 

می دهند و برای او فراهم می کنند. 
دو سه دهه پیش، نوع تربیت با امروز 
تفاوت های بســیاری داشــت. در آن 
زمان پدرومادر فرزندان خود را محدود 
می کردند، اما پدرومادر امروزی، فرزند 
خود را در هر زمینه ای آزاد می گذارند و 

البته این یکی از عوامل بروز آسیب های 
اجتماعی جدید است.

فرزندسالارییاوالدینسالاری؟
باید توجه داشت برای تربیت فرزند 
نه »والدین ســالاری« و نــه »فرزند 
سالاری« مناسب اســت، بلکه والدین 
باید با تعــادل و خردمنــدی خاصی 
فرزندان خود را تربیت کنند. خانواده و 
فرزندانی جزو خانواده های خوب هستند 
که تعادل را رعایت کننــد و از افراط و 
تفریط بپرهیزند. چون هر دو مورد فرزند 
یا والدین سالاری،  باعث بروز نارسایی ها 
و مشکلاتی در روابط بین والدین و فرزند 

می شود.
دکترمهدی امامــی، چنین ادامه 
می دهد: »والدین سالاری« آثار منفی 
در روحیه فرزند می گذارد، زیرا فرزند با 
عدم اعتماد به نفس وارد جامعه می شود، 
آثار منفی »فرزند ســالاری« هم این 
است که اعتماد به نفس کاذب در 
فرزند به وجود می آورد که همین 
مسئله سدی می شــود در برابر 

موفقیت فرزند.
به هرحال نمی تــوان منکر نقش 
تربیتی والدین شد. والدین وظیفه مهم 
و پرمخاطــره ای در تربیت فرزند خود 
دارند و باید با آگاهی و هوشیاری کامل 
از عهده این مسئولیت بزرگ برآیند. پدر 
و مادرها باید روش ها و الگوهای تربیتی 
خود را تغییر دهنــد. از افراط و تفریط، 
محبت بیــش از حد و خواســته های 
غیرعقلانی خودداری کنند تا بتوانند 
یک روش سالم و مناسب را در پرورش 
فرزند خود داشته باشند و دچار لغزش 
و مشکل نشــوند. مهدی امامی پدیده 
فرزندسالاری از معضلاتی می داند که 
برخی خانواده ها با آن دست به گریبان 
هســتند: محور قرارگرفتن فرزند در 
خانواده، مطابق میــل او رفتار کردن و 
مشورت با فرزند در مورد تصمیمات و 
برنامه های خانوادگی باعث می شــود 
کودکان خــودرای بار بیاینــد و دچار 
تبعاتی در آینده شوند. امامی می گوید: 
فرزندسالاری، »ظلم« در حق کودکان 
است، خودخواهی، سلطه طلبی، غرور 
و تکبر و عدم مسئولیت پذیری از عواقب 
این پدیده است. بها دادن بیش از حد به 
فرزندان باعث می شود آن ها نتوانند در 
آینده تعامل درستی با اطرافیان داشته 
باشــند و روابط اجتماعی شان شدیداً 
تحت الشعاع این مشکل تربیتی واقع 
شود.بهتر است تصمیمات در خانواده 
و با مشارکت همه اعضا انجام شود و نظر 
فرد خاصی مخصوصاً فرزندان به عقاید 
دیگران ارجحیت داده نشود، هم چنین 
باید تصمیم نهایی را والدین اتخاذ کنند.

غلبهآسانپروریبرتربیت
صالح قلی پور، روانشناس و مدرس 
دانشگاه با اشاره به سبک های مختلف 
فرزندپروری و ارتباط آن با تشــکیل 
خانواده ای فرزند ســالار، می گوید: در 
برخی خانواده ها ســبک فرزندپروری 
مقتدرانه حاکم است که در آن کلیه امور و 
تصمیم دررابطه با فرزندان توسط والدین 
گرفته می شود و فرزند باید در تمامی 
کارها از والدین تبعیت کند، این روش 
نادرست است و اگر به صورت طولانی 
مدت ادامه یابد باعث از بین رفتن اعتماد 

به نفس فرزندان می شود.
قلی پور معتقد اســت در ســبک 
فرزندپروری مقتدرانــه، والدین برای 
فرزندان ارزشــی قائل نمی شوند، در 
این ســبک فرزندان قــدرت انتخاب 
و تصمیم گیــری ندارنــد و وقتی وارد 
جامعــه می شــوند ســردرگم مانده 
ونمی تواننــد حقوق خــود را بگیرند، 
بنابراین در زندگــی اجتماعی موفق 
نخواهند بود و ســختی های زیادی را 
تحمل خواهند کرد. امــا یک افتادن از 
آن طرف بام هم داریم؛ امروزه ســبک 
»فرزندپروری آسان« بسیار رشد کرده، 
در این نوع روش والدیــن، فرزندان را 
به حال خــود رها می کننــد و تمامی 
نیازهای شان را بدون ســوال و جواب 
برطرف می سازند. در سبک فرزندپروری 
آسان، والدین احساس مسئولیتی نسبت 
به فرزندان شــان ندارند و این روش در 
آینده به ضرر فرزندان خواهد بود؛ فردی 
که در خانواده ای فرزند سالار بزرگ شده 
در کارهای شــخصی و در قبال جامعه 
احساس مســئولیت نخواهد کرد.زیرا 
فرزندسالاری باعث می شود به تمامی 
مطالبــات و انتظارات فرزنــد در نظام 
خانواده پاسخ داده شــود و گاهی این 
موضوع  باعث بروز اختلالات رفتاری و 
عادت های غلط می شود که در آینده و 
در فقدان والدین، باعث بروز چالش ها 
و هزینه های سنگینی برای فرزندانی 
می شود که در روزگارانی تصمیم گیر 
اصلی خانواده بودند و والدین، در پشت 

سر آن ها حرکت می کردند.
فرزندآزاری،سویمخوف

فرزندپروری!
داستان جای زخم رادمان، این رئیس 
و حاکم مطلق خانواده، یادتان مانده؟ 
رادمان در زندگی هر چه که خواســته 
داشته، تمام خواسته هایش بی چو ن و 
چرا برآورده شــده و هنوز هم می شود، 
اما حالا که دارد بزرگ تر می شــود، به 
مدرسه می رود و وارد اجتماع می شود، 
مشــکلات یکی یکی خود را نشــان 
می دهند: او غیرقابل کنترل، خودکامه 
و افسارگسیخته اســت. هیچ ارزش و 
احترامی به خواست و نیاز دیگران قائل 
نیست. به هیچ کس از بزرگ و کوچک 
احترام نمی گذارد و این را حق طبیعی 
خود می داند هر کاری که دلش خواست 
بکند و هر حرفی که خواســت بگوید. 
چنین رفتاری در داخل خانه تا حدودی 
قابل تحمل است، اما در بیرون از خانه، در 
کوچه و خیابــان و در جمع فامیل، و در 
واقع در میان مردمان قضاوت گری که 
همشهری ها، همسایه ها و فامیل های 
ما هستند، این رفتار تحمل نمی شود 
که هیچ، والدین هم به با د انتقاد و قضاوت 
گرفته می شــوند . واین بازخورد، برای 
پــدر و به خصوص مــادر رادمان، اصلا 
قابل تحمل نیست. مادر رادمان، وقتی 
از پســرش حرف می زند، او را بهترین 
بچه دنیا می داند، اما در برابر قضاوت ها و 
تذکرهای دیگران، البته این خود رادمان 
است که مقصر است و باید تنبیه شود؛ 
پس قاشق روی اجاق داغ می شود! دکتر 
ســعید ممتازي کودك آزاري را به سه 
دسته آزار جسماني، جنسي و بي توجهي 
نسبت به کودك تقسیم بندي و تعریف 

مي کند. کودك آزاري جسمانی شامل 
انواع شکســتگي هاي سرودســت ، 
شکست هاي مارپیچي به علت پیچاندن 
دســت یا پاي کودك، شکســتگي و 
ضربات به ســر و جمجمه که ســبب 
خون ریزي مغزي مي شود، داغ کردن، 
کبودکردن بازو و یــا ران کودك در اثر 
فشار، خون ریزي چشــم، جدا شدن 
شبکیه چشم در اثر ضربات، آسیب پرده 

گوشي و انواع سوختگي هاست.
آسیب های روانی، که با بی توجهی یا 
سخنان پرخاشگرانه و توهین آمیز نسبت 
به کودك اتفاق می افتد که با بررســي 
روان شناختي، معاینات رواني و مصاحبه 
با کودك براي تعیین آسیب کلي کودك  
آزار دیده توســط والدین لازم اســت. 
کودك آزاري رواني داراي عواقب بسیار 
وخیم تر از کودك آزاري جسمي است. 
غفلت و کوتاهی در رفتار محبت آمیز و 
عدم توجه و رســیدگي به رفاه کودك، 
طرد کردن او، عدم تأمین مواد غذایي 
لازم براي رشد کودك، بهداشتي نبودن 
محیط زندگیش، خوارشمردن کودك 
طوري که او احساس حقارت و پوچي 
کند، مزمت او نزد دیگران، عدم برقراري 
ارتباط با او ، نپرسیدن از وضعیت مهد 
کودك، مدرســه، مخاطب قرار ندادن 
کودك و... بیشــترین موارد سوء رفتار 
هســتند و در زمره کودك آزاري رواني 

محسوب می شوند .
باایندورویسکهچهکنیم؟

دکترامامی در یــک نتیجه گیری 
کلی می گوید: یکي از دلایل اساســي 
این نوع سوء رفتارها )والدین سالاری، 
فرزند ســالاری و فرزند آزاری( فقدان 
یا کمبود منابــع اجتماعي- اقتصادي 
است که سبب مي شود اعضاي خانواده 
و مربیان در حیــن مراقبت از کودکان 
خود در نتیجه فشــار و تنش زندگي، 
دچار خشونت و سوءرفتار و آسان پروری 
و بی توجهی شــوند. واقعیت این است 
که عواقب تمام این رفتارهای افراطی 
و تفریطی تربیتــی، گریبانگیر جامعه 
خواهد شــد و در جامعــه اي که براي 
پیشگیري از ســوءتربیت ها، قوانیني 
تصویــب نشــود  مــا هرگز مــردان 
و زنان شایســته اي نخواهیم داشت . 
کودك ســالاری، هنوز به عنوان یک 
معضل و مشــکل بزرگ تربیتی دیده 
نمی شود و گویا قرار نیست در مورد آن 
شکایتی اتفاق بیفتد؛ چون به هرحال 
این کودك اســت که حاکم و ســالار 
خانواده است و ظاهرا در خانه حکومت 
می کند، اما مورد رادمان نشان می دهد 
که در پشت پرده کودك سالاری، ماجرا 
آن چنان هم که انتظار می رود، خوشایند 
نیست!   شکنجه و آزار کودکان هم از دید 
قانون گذاران پنهان نیست اما جامعه به 
این پدیده شــوم بي تفاوت است و این 
مسأله هنوز به شکل جدي مورد پیگیري 
قانوني قرار نگرفته است، هم چنان که 
اگر والدین فرزند خود را به قتل برسانند 
مجازاتــي ندارند. تا زمانــي که حقوق 
کودك در کشور ما به رسمیت شناخته 
نشود و مرجع قانوني براي رسیدگي به 
مشکلات کودکان وجود نداشته باشد 
نمي توان به راه حل هــاي مبارزه با این 
معضل اجتماعي امیدوار بود حتي روز 
جهاني کودك نیز در کشور ما شعاري 

بیش نیست. 
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لزوم توجه به مشکلات پایتخت 
در فصل سرما

حجت نظــری عضور شــورای شــهر تهران 
مشکلات شهر تهران را چنین برشمرد: 

-بارندگی ها و سرما در پایتخت آغاز شده و لازم 
است مدیریت شهری، آمادگی بیشتری در برابر 
اتفاقات احتمالی داشته باشد. از این رو از معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران، معاونت 
خدمات شهری و شــهرداری مناطق می خواهم 
که نسبت به شارژ مخازن شــن و نمک )با رعایت 
احتیاط هــای لازم برای حفظ گیاهــان( و دیگر 
امکاناتی که برای برف روبی در معابر لازم اســت 
سریعا اقدام کنند؛ چراکه در برخی از مناطق هنوز 

اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
-نظری از سازمان پارك ها و فضای سبز شهر 
تهران نیز خواست نسبت به هرس به موقع درختان 
اقدام کنند تا درصورت بارش برف، شاهد شکستگی 
و از بین رفتن درختان نباشــیم و همچنین باید 
تدابیر اتخاذ شود تا از درختچه ها و گیاهان حساس 

در برابر سرما نیز به خوبی مراقبت شود.
- مســائل دیگری کــه در نیمه دوم ســال و 
به خصوص در ایام بارندگی مشــکلات زیادی را 
برای عابــران پیاده ایجاد کرده اســت، مربوط به 
موزاییک پیاده روها، خط کشــی های عابر پیاده، 
پله های مترو و پل های عابر پیاده است. متاسفانه 
سنگ فرش بسیاری از معابر فاقد زیرسازی لازم 
بوده و همین امر سبب می شود تا هنگام بارندگی، 
آب انباشته شده در زیر موزاییک ها با تردد عابران 
به روی شــهروندان پاشیده شــود که لازم است 
شهرداران مناطق فکری برای حل این مساله کنند. 
وی خاطرنشان کرد: جنس رنگ استفاده شده در 
خط کشی های عابرپیاده نیز به گونه ای است که به 
هنگام بارندگی، باعث لیزخوردن عابران می شود 
و متاسفانه در برخی از پل های عابر پیاده نیز چنین 
مشکلی وجود داشته و از بین رفتن روکش پله ها 
سبب لیزشدن آن می شود. در برخی از ورودی های 
مترو نیز چنین مشکلی در سنگ پله ها وجود دارد 

که امیدوارم پیش از بروز مشکل حل شود.
    

 استفاده از صندلی کودک 
در خودرو اجباری شد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت در جلسه کمیسیون لایحه دولت درباره 
اجباری شدن اســتفاده از صندلی کودك برای 
سرنشینان عقب مورد بررسی قرار گرفت.طبق 
این مصوبه و رأی اکثریت اعضای کمیســیون، 
اســتفاده از صندلی کــودك در صندلی عقب 
خــودرو برای حفــظ ایمنی بیشــتر کودکان 

اجباری شد.
ولی ملکی،  با اشــاره به جزئیات جلســه این 
کمیســیون،گفت: در جلســه امروز کمیسیون 
صنایع و معــادن مجلس، لایحه دولــت درباره 
اجباری شدن اســتفاده از صندلی کودك برای 

سرنشینان عقب مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طبق مصوبه کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس و رأی اکثریت اعضای کمیسیون، 
استفاده از صندلی کودك در صندلی عقب خودرو 
برای حفظ ایمنی بیشــتر کودکان اجباری شد. 
ملکی اضافه کرد: مصوبه کمیسیون صنایع و معادن 
درباره اجباری شدن استفاده از صندلی کودك در 
خودرو، پس از تصویب اعضا، جهت بررســی در 

صحن مجلس، تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد.
    

۱۲۰ پلیس پایتخت به لباس 
دوربین دار مجهز شدند

رییــس پلیس تهــران بــزرگ از تجهیز یک 
ســرکلانتری به لباس های دوربیــن دار خبر داد 
و گفت: تــلاش می کنیم در طی یک ســال تمام 
کلانتری ها و ســرکلانتری ها مجهز به البســه 
دوربین دار شوند. سردار حسین رحیمی، درباره 
لباس های مجهز به نصــب دوربین برای ماموران 
پلیس گفت: در حــال حاضر ۱۲۰ لباس مجهز به 
دوربین در اختیار ما قرار گرفته و در تهران بزرگ 
نیز فقط ســرکلانتری ۴ از لباس هــای مجهز به 

دوربین استفاده می کند.
رییس پلیس تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: 
تلاش می کنیم تا در مدت یک سال این ظرفیت 
را برای تمام نیروهای پلیس در تهران ایجاد کنیم 
و همه نیروهای کلانتری ها و ســرکلانتری ها از 

لباس های دوربین دار برخوردار شوند.
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